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رخداد حادثه ها

شرق: پرونده اتهامی مرد جوانی که برای دفاع از خانواده اش جوانی را به قتل 
رساند، روز گذشته در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. به 
گزارش خبرنگار ما، ۲۷ فروردین سال ۹۴ پسر جوانی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت 
و گفت دوســتش در یک نزاع با ضربه چاقو جان خود را از دست داده است. 
مأموران با شنیدن این خبر به سرعت خود را به محل حادثه رساندند و پس از 
تحقیقات اولیه متوجه شدند مقتول پسر جوانی به نام امیر است که با ضربه 
چاقو از ســوی احمد جان خود را از دست داده اســت. به این ترتیب مأموران 
احمد را بازداشت کردند و مورد بازجویی قرار دادند. احمد همان ابتدا به قتل 
اعتراف کــرد و روز حادثه را برای مأموران جنایی این چنین بازگو کرد: به دلیل 
مشــکلاتی که در کشورم، افغانستان، وجود داشت، برای زندگی بهتر به ایران 
مهاجرت کردیم. یک پســر کوچک دارم و فرزند دومم در راه اســت. در خانه 
نشســته  بودم، داشــتم به این فکر می کردم که چطور باید از پس هزینه های 
زندگی ام بربیایم. ناگهان ســروصدایی در کوچه شنیدم، اما چون در محله ما 
معمولا دعوا زیاد بود، چندان توجهی نکردم و از جایم بلند نشدم تا اینکه بعد 
از چنددقیقه در خانه باز شــد و صدای چند مرد را شنیدم. ۱۰ ثانیه از بازشدن 
در نگذشــته بود که ناگهان همســرم که باردار بود، جیغ کشــید و من را صدا 
کرد. خیلی ترسیدم، چاقویی از آشپزخانه برداشتم و دوان دوان به سمت حیاط 
دویدم. دیدم چند نفر غریبه وارد خانه ما شده اند و در حال دادوبیداد هستند. 
ابتدا پدرم سعی کرد آنها را از خانه بیرون کند. پس از اینکه آنها از خانه بیرون 
نرفتنــد، پدرم با امیر درگیر شــد. امیر پدرم را هل داد و بــه زمین انداخت. به 

ســمت امیر رفتم تا او را از خانه ام بیرون کنم. خیلی نگران همسرم و فرزندی 
که در شکمش داشت بودم. چاقو را به سمت امیر گرفتم تا او و دوستانش را 
از خانه ام بیرون کنم نفهمیدم چه شد، فقط دیدم که امیر و دوستانش از خانه 
بیرون رفتند. آن لحظه نفس راحتی کشــیدم و گفتم خدا را شــکر که اتفاقی 
نیفتاد. ناگهان چشــمم به چاقویی که در دستم بود افتاد و متوجه شدم چاقو 
خونی است شوکه شــدم و چاقو را به زمین پرت کردم. بعد از آن مأموران به 
خانه ما آمدند و من را بازداشــت کردند. اصلا فکرش را نمی کردم که شــدت 
ضربه زیاد و امیر کشــته شده باشــد. مأموران پس از تحقیقات بیشتر متوجه 

شــدند چندی پیش حامد، برادر احمد، در یک درگیری از ســوی امیر با شیشه 
شکسته زخمی شــده و از او شکایت کرده بود و امیر چندبار از حامد خواسته 
بود شــکایت خــود را پس بگیرد، امــا او این کار را نکرده بــود و آن روز برای 
تهدید حامد و پس گرفتن شکایت او از دادگاه با چند نفر از دوستانش به خانه  
آنهــا رفته بود که در ایــن درگیری جان خود را از دســت داد.  به این ترتیب با 
توجه به اعترافات احمد و ســایر مدارک موجود در پرونده و شکایت اولیای دم 
کیفرخواست علیه او صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده شد. پس از انجام تشریفات قانونی، وکیل اولیای دم در 
جایگاه حضور پیدا و درخواســت قصاص متهم را کرد، سپس احمد در برابر 
قضات قرار گرفــت و پس از بازگوکردن روز حادثــه در آخرین دفاعیات خود 
گفت: امیر را از قبل نمی شــناختم و نمی دانستم چرا به خانه من آمده است 
تــا اینکه بــرادرم در اداره آگاهی گفت چندی پیش با او درگیر شــده و از امیر 
شکایت کرده است. اهل دعوا نیستم و زندگی آرامی داشتم. آن روز با شنیدن 
صدای جیغ همسرم بسیار ترسیده بودم و می خواستم از خانواده ام دفاع کنم. 
قصد دعوا نداشتم. پس از آن وکیل احمد در جایگاه قرار گرفت و گفت: احمد 
مقتول را نمی شناخت. همان طور که در گزارش ها هم آمده روز حادثه امیر و 
دوســتانش شــرب خمر کرده و چندنفری وارد خانه او شده بودند. موکل من 
همان طور که مشخص است انسان آرامی است، آن روز هم قصد دعوا نداشته 
و فقط می خواســته از خانواده اش دفاع کند. با پایان جلسه رسیدگی، هیئت 

قضات برای تصمیم گیری درباره این پرونده وارد شور شدند. 

قتل در دفاع از همسر  باردار
کشف ۲۵ تُن انواع مواد مخدر 

در خراسان رضوی
پلیس: فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی  �

از کشف بیش از ۲۵ تن انواع مواد مخدر و انهدام 
۴۸ باند توزیع مواد افیونی خبر داد. سردار «بهمن 
امیری مقدم» گفت: از ابتدای امســال دو میلیون و 
۵۰۰  هــزار تماس مردمی با فوریت های پلیســی 
۱۱۰ بــه ثبت رســیده که بــا انجــام یک  میلیون و 
۴۰۰  هــزار عملیات پلیســی، این رقم نســبت به 
ســال قبل ســه درصد افزایش داشــته اســت. 
فرمانده انتظامی خراسان رضوی همچنین اظهار 
کرد: خوشــبختانه بــا تمهیدات ویــژه ترافیکی، 
حضور مؤثر پلیس و مشارکت فعالانه مردم فهیم 
و قانون مدار، استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۵ 
در رتبه برتر کشــوری از نظــر کاهش تصادفات و 
تلفات جــاده ای قرار گرفــت و از مجموع ۳۳۵ 
نفر کاهــش کشته شــدگان ســوانح رانندگی در 
کشــور، ۱۶۷ مورد کاهش کشته مربوط به استان 
خراسان رضوی بوده است. وی عنوان کرد: پلمب 
۷۵۰ واحد مســکونی که مرکز تهیه و توزیع مواد 
مخدر بود و جمع آوری هزارو ۵۰۰ معتاد متجاهر 
از دیگر اقدامات گســترده پلیس استان در زمینه 
مقابله با مواد مخدر بوده است. فرمانده انتظامی 
خراســان رضوی در بخــش دیگــری از اظهارات 
خود با اشاره به اجرای ۱۱ طرح در زمینه برخورد 
قاطعانه با اراذل و اوباش، گفت: در زمینه مقابله با 
عاملان تهیه و توزیع مواد محترقه که با سلامتی 
و امنیــت مــردم بــازی می کنند نیــز در دو ماهه 
گذشته بیش از ۸۰۰  هزار نوع مواد محترقه کشف 
و ۳۳ متهم دســتگیر شده اند که این افراد در ایام 
نــوروز میهمان پلیس هســتند. وی تأکید کرد: در 
بحث چهارشــنبه آخر سال با تعامل شرکت های 
حفاظتــی و مراقبتــی و ایجاد پنج  هزار شــغل، 
درصدد هســتیم به وظیفه قانونی خود که همان 
تأمین نظم و آرامش مردم اســت، به خوبی عمل 
کــرده و در این رابطه مجموعه اقدامات فرهنگی 
و اســتفاده از ظرفیت های مختلف رســانه ای و 

تبلیغاتی نیز مدنظر بوده است. 

رهایی ۵ محکوم به قصاص 
از  چوبه دار

رکنــا: پنــج محکــوم بــه قصاص نفــس که  �
حکمشــان در دیوان عالی کشــور تأیید شده بود، 
با گذشــت اولیای دم مقتولان در شوشتر از چوبه  
دار رهایــی یافتند.  دادســتان عمومــی و انقلاب 
شهرستان شوشتر از رهایی پنج محکوم به قصاص 
نفس از چوبه  دار خبر داد. وی در تشریح جزئیات 
این خبر گفت: این افراد در روســتای زویه از توابع 
شوشتر در مشارکت منازعه دسته جمعی با سلاح 
گــرم که منجر به قتل شــد، محکــوم به قصاص 
شدند که حکم صادره از شعبه اول دادگاه کیفری 
استان خوزستان صادر و در دیوان  عالی کشور تأیید 
شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر 
ادامــه داد: با پیگیری های انجام شــده از ســوی 
دادســتانی و تشــکیل جلســات متعدد با اولیای 
 دم مقتــولان و خانواده های محکومان، بحمداالله 
با مســاعی اعضای شــورای حل اختلاف شوشتر، 
جلسه ای در روســتای یادشده با حضور سادات و 
بزرگان طوایف و ریش سفیدان و بزرگان دو تیره از 
طایفه حمید برگزار شــد که اولیای دم از قصاص 

پنج نفر محکوم صرف  نظر و به دیه اکتفا کردند.

کشف ۹۵درصدی سرقت های مهم 
در آذربایجان  غربی

پلیس: فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از  �
کشف ۹۵درصدی ســرقت های مهم در ۱۱ماهه سال 
جاری خبر داد و گفت: تعداد متهمان دستگیرشــده 
جرائم مختلف در این بازه زمانی، ۳۷ هزارو ۲۴۰ نفر و 
مجموع پرونده های تشکیل شده در واحدهای انتظامی 
اســتان، ۱۶۷ هزارو ۹۱۰ فقره بوده است. سردار «ناصر 
اصلانــی» در نشســتي خبری که با حضــور اصحاب 
رسانه برگزار شد، با اشاره به اینکه پلیس خود را جزء 
اصحاب رسانه می داند و شما خبرنگاران نیز همکاران 
واقعی مجموعه پلیس هستید، گفت: مقدمه امنیت 
اجتماعی، تحقق امنیت اجتماعی اســت و لازمه این 
مهم، تلاش همه مردم است. وی با بیان اینکه حضور 
خبرنگاران در کنار ناجا تکمیل کننده اقدامات این نیرو 
است، افزود: این امر باعث توفیق و پیروزی مجموعه 
پلیس خواهد شد. این مقام انتظامی با بیان اینکه در 
۱۱ماهه ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
شــاهد کاهش ۱۷درصدی در حوزه سرقت های مهم 
هســتیم، افزود: در مجموع سرقت های کل نیز هفت 
درصد کاهش داشته ایم. اصلانی با اشاره به اینکه در 
این بازه زمانی ۹۵ درصد سرقت های مهم و ۷۶ درصد 
کل سرقت ها کشف شده اند، تصریح کرد: در این مدت 
با کاهش ۷۵درصدی ســرقت های مسلحانه مواجه 
هســتیم. وی در ادامه از کشــف ۸۵درصدی جرائم 
رایانه ای در ۱۱ماهه ســال جــاری خبر داد و گفت: در 
این مدت در حوزه کلاهبرداری نیز چهار درصد کاهش 
داشــته ایم. فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان غربی 
تصریح کــرد: تعداد متهمــان دستگیرشــده جرائم 
مختلف در این بازه زمانی ۳۷ هزارو ۲۴۰ نفر و مجموع 
پرونده های تشکیل شده در واحدهای انتظامی استان، 
۱۶۷ هزارو ۹۱۰ فقره بوده اســت. ایــن مقام انتظامی 
در ادامــه با بیــان اینکه هدف اصلی پلیــس در امر 
مبارزه با قاچــاق کالا و ارز، پیشــگیری از ورود کالای 
قاچاق به چرخه اقتصادی کشور و کمک به نهادها و 
سازمان هایی که در حوزه «اقتصاد مقاومتی» فعالیت 
می کنند، اســت، افزود: تشــدید مبارزه با قاچاق کالا 
و تأمین امنیت فعــالان و ســرمایه گذاران اقتصادی، 
محوری ترین برنامه نیروی انتظامی به شمار می آید و 
این مهم در تحقق شــعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل» بســیار کارگشاست. وی گفت: با تلاش کارکنان 
انتظامی اســتان آذربایجان غربی در ۱۱ماهه گذشته از 
سال، سه  میلیون و  ۴۰۳  هزارو ۸۳۲ عدد مواد محترقه 
پرخطر کشف شــده که نشان از رشــد ۵۳۹درصدی 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته دارد. سردار 
اصلانی در ادامه به دستگیری ۱۰۷ نفر از قاچاقچیان 
مواد محترقه اشاره کرد و گفت: مجموع ارزش ریالی 
کالاهای مکشــوفه قاچــاق در ۱۱ماهه ســال جاری، 
۴۱۶ میلیاردو ۷۳۹  میلیون ریال برآورد شــده است که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۶درصدی را 
نشان می دهد. فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی 
در پایان با اشــاره به اینکه ارائــه خدمات انتظامی به 
عموم مردم از دیگر توفیقات پلیس است، خاطرنشان 
کــرد: ناجا در چهارشــنبه آخر ســال و ایام تعطیلات 
نوروزی، با هنجارشــکنان و برهم زننــدگان امنیت و 
آرامش مردم و مســافران عزیز قاطعانه برخورد کرده 
و متهمان به مقامات قضائی تحویل داده خواهند شد. 

حکم اعدام قاتل شهید قضاوی 
صادر شد

رکنا: فرمانده انتظامی اســتان اصفهان درباره  �
آخریــن وضعیت پرونده شــهید اصغــر قضاوی 
گفت: دیوان عالی کشــور حکــم قصاص را برای 
قاتل این شهید صادر کرده است. سردار عبدالرضا 
آقاخانی پیش از ظهر دوشنبه، در نشست پایان سال 
خود با خبرنگاران با اشــاره به گــزارش عملکرد 
۱۱ماهه نیــروی انتظامی اســتان اصفهان، اظهار 
کرد: در این بازه زمانی در کشف سرقت دو درصد، 
دستگیری سارقان هفت درصد و کل دستگیری ها 
با دو درصد افزایش روبه رو بوده ایم. وی همچنین 
با اشــاره به افزایش ۲۱ درصدی دســتگیری افراد 
شــرور اســتان اصفهان در ۱۱ماهه امســال ابراز 
کرد: همچنین در حوزه دســتگیری قاچاقچیان، با 
افزایش ۱۶درصدی و در حوزه کشفیات قتل نیز با 

افزایش ۳۰درصدی روبه رو بوده ایم. 

دستگیری سارق محتویات خودرو 
با ۳۵ فقره سرقت در شهریار

انتظامی شهرســتان شــهریار  � فرمانده  پلیس: 
از دســتگیری ســارق حرفه ای محتویات خودرو 
با ۳۵ فقره ســرقت خبر داد. ســرهنگ «فریدون 
مکرمی اصــل» در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر 
گفت: مأموران گشــت کلانتری ۱۱ مرکزی، در پی 
گشــت زنی شــبانه در شهرستان شــهریار به یک 
فرد مشــکوک شده و دســتگیری وی را در دستور 
کار خود قرار دادنــد. وی افزود: مأموران کلانتری 
بلافاصلــه متهم را دســتگیر کــرده و به کلانتری 
انتقال دادند. سرهنگ مکرمی بیان کرد: متهم در 
بازجویی های پلیســی به ۳۵ فقره ســرقت داخل 
خودرو در شهرستان شهریار اعتراف کرد. فرمانده 
انتظامی شهرستان شــهریار در پایان با بیان اینکه 
متهم پس از تشــکیل پرونده بــه مراجع قضائی 
معرفی شــد، از شهروندان خواســت: در صورت 
مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی از سوي افراد 
مشکوک، مراتب را در اســرع وقت از طریق تلفن 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ اعلام کنند، تا نســبت به 

دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.

تــوی یــه بعدازظهــر زمســتانی روی نیمکت 
پارک نشســته بودم و می خواســتم هوایی تازه کنم 
که جوانــی بیست و چندســاله با عصای ســفیدش 
عصازنان با کلی این پا و اون پاکردن کنار دســت من 
نشســت و به محض اینکه متوجه حضور من شــد، 
با لحنی دوستانه پرســید: مزاحم که نیستم؟ خیلی 
زود ســینه ای صاف کــردم و گفتــم: نفرمایید: چه 
مزاحمتــی.  کمی اون طرف تر چند تا بچه قدونیم قد 
در حــال ترقه بازی بودند و بــا زدن هر ترقه ای، کلی 
ذوق می کردند و به هــوا می پریدند؛ با دیدن بچه ها 
واسه اینکه ســر حرفی رو باز کرده باشم؛ گفتم: این 
ترقه بازی ها هم خیلی خطرناکند؛ هنوز حرفم تموم 
نشده بود که با کشــیدن آهی به نشانه تأسف سری 
تکان داد و گفت: راست می گی، ای کاش همه مردم 
متوجه این موضوع می شدند. با کنجکاوی، پرسیدم: 
ظاهرا دل پــری از ترقه و ترقه بازی داری؛ با چند بار 
تکون دادن سرش به سمت پایین درحالی که عصاشو 
جمع می کرد؛ گفــت: نپرس که دل پری دارم و بعد 
هــم ادامه داد. خیلــی وقت بود که برای رســیدن 
چهارشــنبه آخــر ســال لحظه شــماری می کردم و 
دوست داشتم این شب رؤیایی زود تر می رسید؛ برای 
اون شب کلی برنامه ریزی کرده بودم و می خواستم 
به قــول گفتنی بترکونــم. از یکی از دوســتام نحوه 
درســت کردن ترقه دستی رو یاد گرفته بودم و دور از 
چشم بابا و مامانم کلی مواد جورواجور رو یه گوشه 
زیرزمین خونمون جمع کرده بــودم و از ترکیب اونا 
با هم ترقه درســت می کردم و زیرزیری به بچه های 
کوچه و محلمون هم می فروختم؛ بماند که واســه 
خــودم چند تا از اون خفناشــو کنار گذاشــته بودم. 
چند شــب بیشتر به شب چهارشــنبه نمونده بود و 
برای اون شب لحظه شــماری می کردم، آرزویی که 
ای کاش هیچ وقــت برآورده نمی شــد تــا هیچ وقت 
اون اتفاق شــوم برام نمی افتاد و هرگز به فکر ترقه 
و ترقه بازی نمی افتادم. حالا هم که سال ها از اتفاق 
اون شــب می گذره، هروقت که یــاد اون اتفاق تلخ 
می افتم، آه از نهادم بلند می شــه و غم وغصه تمام 
وجودمــو می گیره و قلبم تو ســینه مچاله میشــه 
و به ســختی می گیره. اون شــب؛ بــرای اینکه روی 
بقیه بچه هــا رو کم کنم، ترقه های دست ســازم رو 
توی جیب شــلوارم ریختم و دور از چشــم بابام به 

کوچه رفتم و با صدازدن دوســتام چنــد تا ترقه رو 
ترکوندم و نظر همه رو جلب کردم و موقع ترکوندن 
آخریــن ترقه که اتفاقــا از ترقه های قبلــی بزرگ تر 
بود نمی دونم چه اتفاقی افتاد. درد شــدیدی رو تو 
ناحیه صورتم به ویژه چشــمام احساس می کردم، از 
درد نالــه می زدم و به درودیوار چنگ می کشــیدم و 
هیچ جا رو نمی تونستم ببینم و بشنوفم و توی گوشم 
فقط صدای صوت ممتدی رو می شــنیدم که خیلی 
آزار دهنده بــود. یه نفر که بعدا متوجه شــدم بابام 
بوده منو به بیمارســتان رســوند، با معاینه پزشکان 
فورا به اتاق عمل منتقل شدم و بعد از چند جراحی 
مختلف چشــمی و پوســتی چندروزی بستری شدم 
و حتی یادم هســت بقیه خانــواده هم به خاطر من 
تحویل سال توی بیمارســتان بودند. هفتم یا هشتم 
عید بود که از بیمارســتان ترخیص شــدم و چند روز 
بعد هم پانسمان چشــمامو باز کردند و تازه متوجه 
وخامت اوضاع شدم، باورکردنش خیلی سخت بود 
اما واقعیت این بود که من بیناییم ر و از دســت داده 
بودم و دیگه نمی تونستم هیچ جا رو ببینم. کنارآمدن 
بــا اون شــرایط و اوضاع احوال خیلی ســخت بود، 
مدت ها خونه نشین شــدم و از درس و مشقام عقب 
افتــادم و دیگه هرگز نتونســتم چیزی رو ببینم حتی 
چهره بهترین افراد زندگی ام یعنی خانواده ام. شرایط 
سختیه ولی باید کنار اومد. به اینجا که رسید دوباره 
آه ســردی کشــید و درحالی که بلند می شد؛ گفت: 
افسوس که بعضی اشــتباهات قابل جبران نیستند. 
بلند که شد با دســت کمی عینک سیاهشو جابه جا 
کــرد و بعد از بازکردن عصای ســفیدش صورتشــو 
سمت من چرخوند و گفت: شما رو هم مکدر کردم 
عفــو بفرمایید و بدون اینکه منتظر جواب من بمونه 
عصازنان از من دور شــد. با رفتن اون مرد با اینکه از 
صحبت های او و وضعیت نابیناییش خیلی ناراحت 
و مکدر بــودم اما خــدا رو به خاطر داشــتن قدرت 
بیناییم صمیمانه شکر کردم و بیشتر از قبل باورم شد 

که هرگز نمی شود با آتش بازی کرد. 
هشــدار انتظامی: والدین گرامی باید ضمن اطمینان 
حاصل کردن از ایمنی و ســلامت بــازی و تفریحات 
فرزندان خود، در بازی آنها سهیم باشید و با مدیریت 

هیجانات آنان، شادی و سلامتشان را تضمین کنند. 
معاونت اجتماعی تهران بزرگ

سیاهى مطلق؟! 

شــرق: پلیس جوانی که متهم است در حین تعقیب 
و گریــز فرد ســابقه داری را به قتل رســانده، پای میز 
محاکمه رفت. به گزارش خبرنگار ما، یک ســال قبل 
زنی بــا پلیس ۱۱۰ تمــاس گرفت و گفــت: مردی از 
خانه شان سرقت کرده است. او همچنین به مأموران 
گفت ســارق قبل از اینکه از خانه خارج شــود قصد 
داشت به من تعرض کند، اما برای اینکه او را بترسانم 
گفتم همســرم در راه بازگشت به خانه است. او حتما 
برای نجات من از راه می رسد. با شنیدن این حرف، مرد 
از خانه فرار کرد و رفت. با اعلام این شکایت، مأموران 
تحقیقات خــود را آغاز کردند و پس از بررســی های 
اولیه متوجه شــدند ســارق فرد ســابقه  داری به نام 
افشــین اســت که از طریق بالکــن وارد خانه این زن 
جوان شده. به این ترتیب مأموران چندروزی این سارق 
ســابقه دار را زیر نظر گرفتند و متوجه شدند او با یکی 
از دوستانش ارتباط نزدیک دارد و فقط با او در ارتباط 
است. مأموران دوست متهم را شناسایی کرده و از او 
خواســتند تا با او یک قرار صــوری بگذارد و از این راه 

او را دستگیر کنند. مرد جوان قبول کرد و با افشین که 
از ماجرا خبر نداشت قرار گذاشت. مأموران همچنین 
برای اینکه افشــین از سر قرار موفق به فرار نشود، در 
اتوبان ترافیک ســنگینی ایجــاد کردند. درحالی که به 
نظر می رســید همه چیز خوب پیش مــی رود، پلیس 
متوجه شــد یکی از دوستان افشــین که او نیز سارق 
سابقه داری است و چندی قبل از سوی مأموران اداره 
آگاهی بازداشت شــده  بود، به افشین اطلاع داده  که 
پلیــس در تعقیب اوســت و توصیه کرده  اســت که 
افشین مراقب خودش باشد، افشین هم با شنیدن این 
خبر و همچنین دیدن ایســت بازرسی مأموران پلیس 
به سرعت جهت ماشین خود را تغییر داده و برخلاف 
ماشین های دیگر شروع به حرکت کرده  است. با توجه 
به آنچــه اتفاق افتاده  بود، مأمــوران با دیدن صحنه 
فرار افشــین او را تحت تعقیب قرار دادند و چندباری 
به او هشدار دادند که خود را تسلیم کند، اما با توجه 
به حضور مردم عادی نتوانســتند با شلیک، ماشین او 
متوقف کنند و افشــین به راه خــود ادامه داد و وارد 

جاده خاکی شــد. او چندمتری بــه راه خود ادامه داد 
تا اینکه لاســتیک ماشینش پنچر شد و ماشین قادر به 
حرکت کردن نبود. به این ترتیب افشــین به ســرعت از 
ماشین پیاده شــد و سعی داشت خود را به بالای تپه 
برســاند و از دســت مأموران فرار کند. در همین حین 
مأموران به او چندبار هشــدار دادند که سر جای خود 
بایســتد، اما افشین به هشدار آنها توجه نکرد و به راه 
خــود ادامه داد. به این ترتیب یکــی از مأموران به نام 
پدرام که چند شــلیک هوایی کرده بــود، برای اینکه 
مانع فرار افشین شــود، دو گلوله به سمت او شلیک 
کرد که یکی از آنها به پای افشــین و دیگری به ســر 
او اصابــت کرد و افشــین جان خود را از دســت داد. 
به این ترتیب با توجه به اینکه شــلیک گلوله از سوی 
پدرام باعث مرگ افشــین شده اســت و سایر مدارک 
موجود در پرونده و شــکایت اولیای دم، کیفرخواست 
علیــه پلیس جوان صادر و پرونده برای رســیدگی به 
شــعبه چهارم دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده 
شــد. پس از انجام تشــریفات قانونی، پدرام در برابر 

قضات قرار گرفــت و روز حادثه را همان طور که قبلا 
گفته بود تعریف کرد و گفت: قصد من دســتگیرکردن 
ایــن متهم ســابقه دار بود، نه کشــتن او، اما چون در 
حین فرار تیر به ســر او اصابت کرد، او کشــته شد. با 
پایان جلســه رســیدگی، قضات با توجه به گفته های 
پــدرام و همچنین گزارش کارشناســان اســتفاده از 
ســلاح مبنی بر اینکه پدرام همه قوانیــن به کار گیری 
سلاح را رعایت کرده اســت، قضات رأی بر برائت به 
لحــاظ قتل عمــدی را صادر و نیــروی انتظامی را به 
پرداخت دیه یک انسان کامل محکوم کردند. با توجه 
به تبرئه شدن پدرام از قتل عمد، این مأمور پلیس روز 
گذشــته بار دیگر برای محاکمه از جنبه عمومی پای 
میز محاکمه آمد و در دفاع گفت: افشــین یک متهم 
ســابقه دار بود که به اتفاق یکــی از همکارانم برای 
دســتگیری او اقدام کردیم. نمی خواستم او را به قتل 
برسانم، فقط می خواســتم مانع فرار او شوم. با پایان 
جلســه رســیدگی، هیئت قضات برای تصمیم گیری 

درخصوص این پرونده وارد شور شدند. 

مأمور پلیس متهم به قتل تبرئه شد

رکنا: دادســتان عمومی و انقــلاب قزوین از اجرای 
حکم اعدام یــک قاچاقچی و یک قاتــل در زندان 
مرکزی قزوین خبر داد. حجت الاســلام اســماعیل 
صادقی نیارکی اظهار کرد: براســاس آراي صادره، 
صبــح امروز حکم اعدام برای یکــی از قاچاقچیان 
مواد مخدر و همچنین یــک قاتل به اتهام  قصاص 
نفس اجرا شــد. وی افــزود: در راســتای تحقق و 
اجرای اهداف دســتگاه قضائی مبنــی  بر برخورد 
جدی با توزیع کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر که 
باعث انحراف جوانان این مرز و بوم و متلاشی شدن 
کانون خانواده ها شده، رضا ۳۱ساله اهل رودسر به 
اتهام نگهداری ۴۰۰ گــرم هرویین و ۸۹۰ گرم مواد 
روان گردان شیشه از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب 
اســلامی قزوین و با تأیید شعبه سی وهشتم دیوان 

عالی کشــور و موافقت ریاست معظم قوه قضائیه 
در محوطه زنــدان مرکزی قزوین بــه  دار مجازات 
آویخته شد. دادستان قزوین بیان کرد: اعدامی دیگر 
مهــدی نام داشــت که به اتهام قتــل عمد یکی از 
بستگانش، به دلیل سوءظن، با اسلحه مرتکب قتل 
و ســپس جســد مقتول را با بنزین به آتش کشیده 
بود. وی یادآور شد: پس از طرح و تکمیل پرونده در 
شعبه ششم بازپرســی دادسرای عمومی و انقلاب 
قزویــن، پرونده با صدور کیفر خواســت به شــعبه 
دوم دادگاه کیفری اســتان ارسال و با صدور حکم 
قصاص نفس و تأیید در شعبه بیست و چهارم دیوان 
عالی کشور و با اســتیذان از محضر ریاست محترم 
قوه قضائیه، ســحرگاه روز گذشــته حکم اعدام در 

محوطه زندان مرکزی قزوین به اجرا درآمد.

اعدام یک قاچاقچى و قاتل در قزوین

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

فراخوان مناقصه عمومی
شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد موضوع مناقصه هاي شماره ۹۵/۴۶ و ۹۵/۶۹ را با مشخصات و شرایط کلي مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومي به شرکتهاي 

واجد شرایط واگذار نماید.

شماره مجوز ۹۵-۵۱۹۹
نوبت دوم

ردیف

۱

۲

شماره مناقصه

۹۵/۴۶
مناقصه یك 

مرحله اي

۹۵/۶۹مناقصه 
یك مرحله اي

ارائه خدمات 
ایاب و ذهاب 

کارکنان بومي بندر 
صادراتي ماهشهر

ارائه خدمات 
گیم نت و راهبري 

و نگهداشت 
سینماهاي شرکت 

پالایش نفت 
آبادان

دوسال آبادان
شمسي

بندر صادراتي 
۵/۱۹۶/۴۱۷/۶۰۰دوسالماهشهر

۹/۲۹۹/۵۹۵/۸۴۰۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰

الف- آخرین مهلت دریافت 
اسناد مناقصه:

 ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار 
آگهي نوبت دوم

ب- آخرین مهلت ارائه 
پیشنهاد نرخ: ۱۵ روز پس از 
آخرین مهلت دریافت اسناد 

مناقصه
ج: تاریخ گشایش پیشنهاد 

نرخ شرکت هاي تایید شده در 
ارزیابي کیفي 
روز چهارشنبه 

مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۰
الف- آخرین مهلت دریافت 

اسناد مناقصه:
 ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار 

آگهي نوبت دوم
ب- آخرین مهلت ارائه 

پیشنهاد مالي: ۱۵ روز پس از 
آخرین مهلت دریافت اسناد 

مناقصه
ج: تاریخ گشایش پیشنهاد 

مالي شرکت هاي تایید شده در 
ارزیابي کیفي 
روز یکشنبه 

مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مبلغ برآورد پایه به ریالمدتمحل اجراموضوع
مناقصه به ریال

برنامه زمان بندي 
مراحل مناقصه

- از کلیه شــرکتهاي واجد شــرایط که آمادگي و توانایي انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت مي شــود اسناد اســتعلام ارزیابي کیفي مناقصه گران (دفترچه شماره یك و معیارهاي ارزیابي کیفي) موجود در 
شــبکه اطلاع رســاني این شرکت به نشــاني: http://www.abadan-ref.ir را دریافت، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارك مورد نیاز، اسناد مناقصه مربوطه و پیشنهاد نرخ آن شرکت (منضم به نامه اعلام 
آمادگــي شــرکت در مناقصــه)، وفق برنامه زمان بندي فوق به امور پیمان هاي شــرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند. تضمین شــرکت در مناقصه به صورت یك یا ترکیبــي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي 

(الف)،(ب)،(پ)،(ج)،(چ)،(ح) ماده ۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتي اخذ خواهد شد.
- محل دریافت اسناد مناقصه: آبادان- جنب درب اصلي پالایشگاه آبادان- امور پیمانهاي شرکت پالایش نفت آبادان

- تکمیل کلیه اطلاعات خواســته شــده در فرمهاي ارزیابي کیفي مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارســال تمامي مدارك و مســتندات سوابق کاري و مالي و ... مربوطه به صورت کپي برابر اصل(مصدق شده) 
که به امضاي صاحبان امضاء مجاز رســیده و ممهور به مهر شــرکت متقاضي باشد،در پاکت سربسته الزامي اســت، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعلام ارزیابي کیفي و سایر مدارك فوق الاشاره ،صلاحیت 

شرکت کنندگان قابل بررسي نخواهد بود.
- نحوه ارزیابي کیفي و معیارهاي مورد نظر، به شرح مندرج در فرمهاي مربوطه و پیوست اسناد استعلام ارزیابي کیفي مناقصه گران فوق الذکر مي باشد.

- ارائه مدارك و سوابق مزبور هیچگونه حقي را براي متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارك واصله نیز مسترد نمي گردد.
- شماره تلفن  امور پیمانهاي شرکت پالایش نفت آبادان ۰۶۱۵۳۳۰۲۱۰۷ و شماره فکس جهت ارسال نامه هاي اعلام آمادگي:  ۵۳۲۶۴۴۷۶-۰۶۱ مي باشد.

- ضمنا آگهي این شــرکت در شــبکه اطلاع رساني شانا به نشــاني:www.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رساني این شــرکت به نشــاني http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطلاع رساني مناقصات به نشاني: 
iets:mporg.ir و سامانه کشوري  نظارت بر مناقصات دستگاههاي اجرایي www.tender.bazresi.ir درج و قابل مشاهده مي باشد.

روابط عمومي - شرکت پالایش نفت آبادانتاریخ درج آگهي نوبت اول ۹۵/۱۲/۲۲                           تاریخ درج آگهي نوبت دوم ۹۵/۱۲/۲۵


